
 حرفش قیمت نداشت

تا وارد خــود آبادان نشــدند 

درســت نفهمیــده بودند 

انفجــار تاک فارم هــا یــا 

هــمان مخــازن نفتــی 

پالایشــگاه یعنی چی. 

یکهــو انــگار وســط روز 

وارد شــب شــدند، و از آن 

هراسناک تر اینکه سیما دو هفته 

پیش در این شــهر بود. آن روز هنوز عــروس خلیج فارس 

بود اما حالا با قسم و آیه هم نمی شد این را باور کرد. انگار 

ســال ها بود جنگی خانمان سوز شــهر را درو کرده. توی 

راه، قبل از چپ کردن کامیون و آن اتفاق، صادقی بهش 

گفته بود دشــمن همان روز اول آبادان را به آتش کشید. 

بی هدف، غیر پالایشگاه، کل شهر را می خراشید. آسمان 

از پرواز هواپیماها و غرش توپ ها و زوزه خمپاره ها یک دم 

آسایش نداشــت، و روزهای بعد هم همین بود. صادقی 

گفت: «مردم خبر ندارند که. حرف های رادیو عراق را باور 

کرده اند که دشمن یک کیلومتری شهر است. پیرها و زن ها 

و بچه های زیادی آبادان را تخلیه کرده اند. مردهای باغیرت 

روزها می آیند خرمشهر می جنگند. این است که شهر را 

الان زن ها می چرخانند. یا توی مسجدها برای بچه هایشان 

که دارند این سو و آن سو می جنگند غذا می پزند و امکانات 

جمع می کنند، یا در محلات نگهبانــی می دهند، یا در 

بیمارستان ها مشغول اند، یا در سطح شهر جنازه از زیر آوار 

درمی آورند و یا در خاکستون، باقی مانده همشهری هایشان 

را زیر خاک می کنند.» سیما پرسیده بود از راضیه نادران 

خبر دارد. صادقی گفت تا جایی که شنیده گروهشان توی 

مسجد آخر آسفالت مستقر شده اند.

حــرارت آتش پوســت صورتشــان را می ســوزاند. برای 

ســیما که پالایشــگاه و شرکت نفت را جزئی از وجودش 

می دانســت، بوی نفت در حال ســوختن اگــر رو بهش 

می داد می توانست از غصه هلاکش کند. چهار روز بود 

از مرخصی برگشته بود اما سر کار نرفته بود. به هیچ کس 

هم هیچ خبری نــداده بود. البته او در پژوهشــکده کار 

می کرد و هیچ بخشــی از کارش اورژانسی نبود و یقین 

داشت در خرمشهر بیشتر به درد می خورد.

نفس به ســختی راهش را در تنشــان باز می کرد. انگار 

هرچه ماشــین آتش نشــانی و آتش نشــان در شهر بود، 

در بولوار پالایشــگاه جمع شــده بود. برای رســیدن به 

بیمارســتان شرکت نفت باید از آنجا می گذشتند اما به 

خاطر ازدحام ماشــین های آتش نشــانی و مردم، بولوار 

را بســته بودند. مأموران آن ها را هم مثل بقیه راهنمایی 

کردنــد از خیابان هــای دیگــر بروند. وقتــی انداختند 

داخل شهر دیدند آبادانی ها در حاشیه خیابان ها و کنار 

درخت ها سنگر می کنند و روی آن ها ورقه های ایرانیت 

می گذارند.

توی خیابان منتهی به شاهپور و او پی دی بودند که دوباره 

انگار آسمان از وسط به دو نیم شــد. سیما نمی دانست 

دچار توهم شده یا نه، اما حس می کرد همان میگ است. 

این بار حســابی پایین آمده بود. بریمو وسط خیابان زد 

روی ترمز. باز نگــران نگاهــش دنبال پرویز بــود. همه 

ریختند بیرون از نیسان و دویدند سمت سنگرها. پسرها 

پرویز را میان خودشــان گرفته بودند. جز او و صادقی و 

مجروحان کسی در نیســان نماند. یعنی او هم خواست 

پایین بیاید اما تا متوجه صادقی شد که به محض دیدن 

میگ از روی مجروحان دوید سمت تیربار، منصرف شد و 

برگشت. صادقی داد زد بیا این رو بگیر!

اشاره به نوار فشنگ های تیربار کرد. بعد بلافاصله دسته 

تیربار را پاییــن آورد و لوله اش را گرفت ســمت هواپیما. 

ســیما از روی مجروحان جســت زد و رشــته نــوار را بالا 

گرفت. نوار صدتایی بود. صادقی شــلیک را شروع کرد. 

اما گلوله ها کجا و میگ کجا؟ شلیک بعدی نزدیک تر بود 

اما به نظر هیچ فایده نداشت. میگ از روی آن ها رد شد و 

انگار هیچ مهم نبودند، اندکی جلوتر چند ماشین را هدف 

قرار داد. دنیا غرق صدا شد. ماشین ها و آسفالت و زمین و 

درختان در ابری از غبار ناپدید شدند. سیما داد زد کارمان 

احمقانه اســت. صادقی جوابش را نداد. این بار شلیک 

خیلی دقیق تر بود. حتی ســیما حس کرد چند گلوله به 

بدنه میگ خورد. تا هواپیما از خط نگاه کاملا دور نشده 

بود صادقی شلیک کرد. قبل اینکه بقیه تصمیم بگیرند 

سوار شوند تیربار را رها کرد و با سری پایین به سیما گفت: 

«ترجیح می دم دشمن فکر کنه با یه مشت احمق طرفه 

تا یه گله ترسو.»

حرفش قیمت نداشــت. دنیایی را پیش چشــم ســیما 

گشود.

 صدای گریه هاشان از هم رد می شد

بعد راهش را گرفت رفت ســمت غســالخانه. حتی نگاه 

نکرد ببیند مرجان می آید یا نه. هفت هشت تایی از پسران 

بین هفده تا بیست سال، با همان لباس های معمولی، 

ام یک به دست پشت در غسالخانه ایستاده بودند. دو سه 

نفری شناختندش. سلام کردند. خود زهرا را حالا خیلی 

نه اما تقریبا هر جوانی توی خرمشــهر که سرش به تنش 

می ارزید علی یا مهدی را می شناخت، و کافی بود بفهمند 

خواهرشان است. زهرا گفت: «جلو چه خبره؟» یکی شان 

گفت: «تا همین امشــب نمی ذاریم یــه عراقی تو خاک 

ایران باشــه.» چند نفری بلند خندیدند. یکی گفت: «با 

واشر ببند بیژن!» زهرا پرسید: «اینجا چه کار می کنید؟» 

همان اولی گفت: «اومدیم ســهراب رو ببریم.» نفس در 

گلوی زهرا برگشت. یکی دیگر گفت: «دیروز با هم اسلحه 

گرفتیم. حالا دبه درآورده. می گه باباش دست تنهاست.» 

فهمید زهرا حسابی گیج شده. گفت: «باباش اینجا کار 

می کنه. مرده شوری می کنه.» زهرا سست و سرد گفت: 

«امام حسین پشت و پناهتون.» و داخل شد.

هنوز دو سه قدمی برنداشته بود که دید زنی حدود سی 

سال، پیرزنی را محکم و تازه در آغوش گرفته. معلوم بود 

مادر و دختر هستند. دختر، خانم خالص بود. انگار کن 

ناظم یکی از دبیرستان های شهر. نظیف و خوش لباس 

و غمگین. به مادرش گفت: «عزیزجان، یک لحظه صبر 

کن این جوان ها برن. اینــا دارن می رن بجنگن. ببینند 

یک مادر برای پسرش این طور گریه می کنه پاهاشــون 

سست می شه. الهی قربونت بشم مادر. یک لحظه صبر 

کن فقط.» پیرزن همان قدر خانم، منتها بیســت ســال 

بزرگ تر، خودش را از دخترش جدا کرد. با چشمانی چنان 

فهیم، هر دو دستش را مثل برق گرفته ها بالا آورد و محکم 

گذاشــت روی دهانش. تمام بدنش دو بار تکان سختی 

خورد اما صداش درنیامد. زهرا آتش گرفته از غســالخانه 

بیرون رفت. می خواست به جوان ها بپرد که بروند جای 

دیگه منتظر ســهراب باشــند. اما قبل از حرف زدن دید 

جوانی که داد می زد باید سهراب باشد از آن یکی در آمد 

بیرون. تفنگی هم دســتش و پیرمردی هم پشت سرش 

که بلند می گفت: «اینم کم از جنگیدن نیست.» سهراب 

خجالت زده گفــت: «به امام می دونم امــا مو طاقتش رو 

ندارم.»

پیرمرد گفت: «دلت راضی می شه مو رو دست تنها بذاری 

بری پی رفیقات؟!»

سهراب اســلحه را انداخت روی شــانه اش و رفت جلو: 

«بابا بذار با دل قرص برم.» بعد دســت پــدرش را گرفت 

که ببوسد. پیرمرد دســتش را محکم کشید. بغض بدی 

داشت: «به مادرت گفتی؟»

«شما بگید !»

پیرمرد دســتانش را بــالا آورد که بزند تــوی سرش. نزد: 

«جنازه هاتون رو که باید مو بشورم. به مادرتون هم که مو 

باید بگم.» بعد رو به آسمان کرد: «دیگه چه کاری مونده 

خدا که نکرده باشم؟»

پیرمرد نابخودتر از آن بود که بتواند مانع بوســیده شدن 

دستش شود. سهراب رفت میان حلقه رفیقانش و گروهی 

کنار دیوار جنت آبــاد را گرفتند تا بیرون و از آنجا ســوار 

وانت بار پرخون شدند. ته ماشین خوابید روی زمین. ناله 

می کرد و دور می شد و هی دور تا پشت جاده. کسی از تو 

پیرمرد را صدا زد. نیم نگاهی به زهرا انداخت و به سرعت 

چشمانش را پاک کرد و صداش را صاف و یک طور شوخ 

کرد و گفت: «اومدم بابا! چه خبرتونه پدرصلواتی ها!»

زهرا هم تندی رفت تو. دختر انگار منتظرش بود. زهرا با 

سر اشاره کرد رفتند. دختر با نگاه پرسید: «مطمئن؟» زهرا 

با نگاه گفت مطمئن. بعد دختر به مادر گفت رفتند. مادر 

با فشار کمتری هنوز دســتانش روی لب هاش بود. آرام 

برشان داشت. چیزی به صورتش اضافه شده بود، یک طور 

پاش پاش مرگ. دختر بلندتر گفت: «رفتند.» انگار روش 

نمی شــد بگوید گریه کن. مادر اما انگار نمی فهمد آنجا 

چه کار می کند، مثلا تازه از خواب بلند شده، گیج دور و بر 

را نگاه کرد. دختر بلندتر گفت: «رفتند.» بعد گفت: «گریه 

کن.» مادر پیشانی در هم کشید. دختر شانه های مادرش 

را محکم گرفت و تکانــش داد. هی گفت گریه کن و هی 

مادر انگار هنوز گیج خواب. چه کسی باور می کرد خانم 

ناظمی آن طور محکم یکهو این طور بزند زیر گریه؟ بلند و 

بی پروا، بلند، بریده، بی پروا. بالاخره مادر هم به کندی از 

خواب بیدار شد. صدای گریه هاشان از هم رد می شد و 

بیداری آن همه آشفته شهرش را کابوس تر می کرد. 

اسفندگان کتاب در اردیبهشت
«خیریه اسفندگان کتاب» با تأخیر ناشی از شیوع 

ویروس کرونا و به شکل آنلاین برگزار می شود. بر این 
اساس، ۴۰ نویسنده کتاب هایشان را برای مخاطبان 

امضا می کنند و به دست آن ها می رسانند و عواید 
فروش این کتاب ها به انجمن حمایت از حقوق 

کودکان اختصاص پیدا می کند. علاقه مندان به شرکت 
در این اقدام نیکوکارانه تا فردا، دوم خرداد، فرصت 

دارند به صفحه 40kalaqbook@ در اینستاگرام 
مراجعه و کتاب دلخواه خود را خریداری کنند.

رویـــــداد

خرمشهر در آيينه داستان

آزادســازی خرمشــهر از نقاط عطف 

جنگ تحمیلی و حتی می توان گفت 

از مهم تریــن رویدادهــای تاریخ ایران اســت. 

مقاومت جانانه ایرانیان در برابر نظامیان تا بن 

دندان مسلح عراق دستمایه نگارش کتاب های 

گوناگون روایی شده است. در ادامه نمونه هایی 

از این آثار را معرفی می کنیم.

 کتابخوان  

اشاره به نوار 

فشنگ های تیربار 

کرد. بعد بلافاصله 

دسته تیربار را 

پایین آورد و لوله اش 

را گرفت سمت 

هواپیما. سیما از 

روی مجروحان 

جست زد و رشته 

نوار را بالا گرفت. 

نوار صدتایی بود. 

صادقی شلیک 

را شروع کرد. اما 

گلوله ها کجا و 

میگ کجا؟

می خواهم به شهر 

خود بازگردم. 

می خواهم به شهر 

خاطرات خود 

بازگردم. می خواهم 

بازگردم، گرچه 

می دانم دیگر 

درختی سبز و گلی 

سرخ در خرمشهر 

نیست ولی من 

بازخواهم گشت 

و خونین شهر 

را چون گذشته 

خرمشهر خواهم 

ساخت. مدافعان شهر بی دفاع
۲ پاره از بخش های منتشرنشده رمان پرحجم «ایران شهر»

عروج

عشق بهر عشقبازان سوز دارد ساز هم

این چنین بوده ست کار عشق از آغاز هم

شمع چون آتش بگیرد انجمن آرا شود

عشق هرجا سر برآرد سوز دارد ساز هم

هر کسی از راز و رمز عاشقی آگاه نیست

زان که صدها رمز دارد عشق و صدها راز هم

روح بی آرام عاشق پر کشد تا کوی دوست

مرغ جانش سوی جانان می کند پرواز هم

کربلایی باید و شور جنون تا عاشقی

فرصت اظهار یابد مهلت ابراز هم

گرچه عاشورا گذشت اما به گوش عاشقان

بانگ هل من ناصرش باشد طنین انداز هم

قرن ها طی شد از آن فریاد مظلومانه لیک

در فضا باشد طنین انداز آن آواز هم

عشق یک بار دگر معجزنمایی کرد و بود

فتح خونین شهر یک ایثار و یک اعجاز هم

داد ایران مزد مزدوران استکبار را

سنگ پاداشی بود بهر کلوخ انداز هم

عزم ما را دید دشمن رزم ما را آزمود

می تواند خصم ما را آزماید باز هم

گوش بر فرمان رهبر جان به کف دارد بسیج

پاسدار و ارتشی آزاده و جانباز هم

با چنین شور شهادت با چنین عشق عروج

فخر باید کرد بر گردون به گیتی ناز هم 

 چامه سرا   محمد نیک 

سیمای هزار لاله
چند رباعی به هم پیوسته

این شهر که داغ از نفسش باریده ست

سیمای هزار لاله در خون دیده ست

تابوت هزار گل، جهان آرا را

در مقدم صبح ظفر خود چیده ست

در خاک تو گلواژه تر می بینیم

آیینه همت و ظفر می بینیم

یادآور خیبرشکنانی ای شهر

آزاد و رها تو را اگر می بینیم

آن روز یلان نور همت کردند

با مهر امام خویش بیعت کردند

از مام وطن به قیمت جان عزیز

توفنده و بی باک حمایت کردند

هرچند که خاطرات خرم دارد

خرداد که می رسد دلم غم دارد

در خاطر نخل هایت ای خرمشهر

یاران شهید خویش را کم دارد

رفتند که پیوسته به گل بنشینیم

تا دهر بداند که بهارآیینیم

در مکتب ما جنگ ندارد پایان

ما پیرو چمران و شهید آوینیم 

 چامه سرا   مصطفی جلیلیان مصلحی 

 

زخم کهنه خونین شهر
 مشهد بودم. البته درستش این است که بگویم به مشهد 

رســیده بودم. من و مادر و خواهرها و عده ای پیرزن و 

پیرمرد که پس از طی ۲۰۰۰ کیلومتر بالأخره به مشهد 

رسیده بودند، خسته و سرمازده بعد از تحمل بمباران ها 

و گرسنگی های فراوان، و حالا بعد از مکثی کوتاه دوباره 

به خرمشهر بازمی گشتم. البته دیگر خرمشهری در کار 

نبود. بعد از ۳۴ روز خرمشهر را از دست داده بودیم! پس 

من کجا می رفتم؟

با خــودم زمزمه می کــردم: «می خواهم به شــهر خود 

بازگردم. می خواهم به شــهر خاطرات خــود بازگردم. 

می خواهم بازگردم، گرچه می دانم دیگر درختی سبز و 

گلی سرخ در خرمشهر نیست ولی من بازخواهم گشت 

و خونین شهر را چون گذشته خرمشهر خواهم ساخت.» 

این حرف دل من و هزاران خرمشــهری بود که از دیار 

خویش دور بودند. با خودم گفتم مــی روم، خودم را به 

خرمشهر می رسانم، نگاهی می اندازم، شاید نسیمی 

از شهر به من خســته بوزد و مرا زنده گرداند، اما وقتی 

رسیدم خود را درون ســنگری یافتم که این سوی رود 

قرار داشت و من باید از بیم تیر و ترکش آن را می دزدیدم. 

همواره صدایی می آمد: «آهای سرت را بدزد! آهای برو 

پایین!»

گفتم: «از آوارگی برای دیدن شهرم آمده ام.»

گفت: «شهری در کار نیســت. فقط خاطره ای مانده 

است.»

آری، فقط خاطره ای مانده بــود. باید دزدانه از بیم تیر 

و ترکش گاهی سرم را بالا می آوردم و به آن ســوی رود، 

به خانه ام نگاه می کردم، نگاهی مشتاق و حسرت بار. 

محبوب من آن ســوی رود بود و من این سوی رود و من 

با خود می گفتم: «یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم 

مخور/ کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور»

و این زبان حال من و هزاران خرمشهری بود که روزهای 

آوارگی و مهاجرت را می گذراندند به امید دیدن شهر، و 

چه بسیار پیرمردان و پیرزنان ما که در آرزوی دیدن شهر 

مردند. آن ها کسانی بودند که هر شب رؤیای خرمشهر 

آزاد را می دیدند اما در غربت مردند و هیچ گاه حتی یک بار 

دیگر شهرشان را ندیدند. قبرستان های مشهد و خیلی 

از شهرهای دیگر آرامگاه این آدم هاست. این ها کسانی 

بودند که با خود زمزمه می کردنــد: «در غربت اگر مرگ 

بگیرد بدن ما/ کی قبر کند یا که بدوزد کفن ما// تابوت 

مرا جای بلندی بگذارید/ تا باد برد بوی مرا بر وطن ما»

و این داستان تلخ مردمانی بود دور از زادگاه، مردمانی 

تکه تکه شده، هر تکه ای در شهری و در هر شهری گوری 

غریب، و این حکایت تلخ آوارگی و مهاجرت مردمانی 

بود که هیچ گاه گفته نشد و در کتابی نیامد و همچنان 

در قفس سینه ها حبس است و شهریور و خرداد که از راه 

می رسد، دوباره مانند زخمی است که دهان بازمی کند، 

زخمی کهنه و قدیمی. یک روایت است، روایتی تلخ که 

روزی باید گفته شود، روایت مهاجرت.

جستار  سید سعید موسوی 
نویسنده

 

این جاده انتهایی ندارد
چند قوطی رنگ، چند عــدد قلم مو را داخل 

کوله ام می گذارم. یک قمقمه آب و یک جیپ 

ارتشــی که جای ســالمی روی بدنه اش نیست و یک 

همراه پرحرف و اسلحه ژ۳اش. جیپ را روشن می کند. 

وقتی از توی سایه می نشینم روی صندلی جلو، هوای 

گرم می ریزد توی سینه ام. نفسم می گیرد. جیپ به جلو 

می پرد. از خاکی به جاده می زند، به میدان پنج شیر و 

چیزی نمی گذرد در جاده خرمشهر، هرم هوای گرم تمام 

صورتم را می ســوزاند. همراه پرحرفم حرف می زند که 

حرف هایش در میان باد گم می شــود. به سه راه مرگ 

نزدیک می شویم. سرعت جیپ بیشتر می شود. صدای 

خمپاره می پیچید توی دشت. ماشین تکانی می خورد. 

دستم را می گیرم به میله ای، همراهم می گوید: «نزدیک 

بود هااا!»

می خندم. ادامه می دهد: «خویه، نه حرف می زنی، نه 

جواب می دی. فقط می خندی کا؟»

باز هم لبخند می زنم.

«ما رو دیوار کی نقش می زنیم!»

و خودش هم می خندد.

اطراف را نــگاه می کنم، نخل های ســوخته، رمل ها و 

جاده ای که انتها ندارد، گرمایی که صورت می سوزاند و 

عطش ناتمام من. هرچی جلوتر می رویم، جاده شلوغ تر 

می شود و ماشین ها بیشتر. از جلو تابلویی رد می شویم: 

به خرمشهر خوش آمدید، جمعیت ۳۶ میلیون نفر.

به همراهم می گویم جیــپ را نگه دارد. تابلــو را نگاه 

می کنم و دوباره سوار جیپ می شوم. به خرمشهر نزدیک 

می شویم. ســمت راســت جاده هرچه میله و ماشین 

سوخته است ایستاده کاشته اند. همراهم می ایستد. 

به میان جنگل آهن می رویم، میله های چندمتری به 

فاصله کنار هم. هر لحظه بیم آن می رود که بر سر آدم 

فروبریزند.

همراهم می گوید: «این ها سبز هم می شن کا؟»

می خندم. خودش خنده اش می گیرد. وقتی با زحمت 

وارد شهر می شویم، تا به مسجد برسیم، هیچ ساختمانی 

سالم نمانده. روی دیوارها پر است از شعارهای عراقی 

درمدح صدام و ... .

به مسجد می رسیم. شلوغ است، هیاهو و شادی و غم. 

کسی به طرفمان می آید. لباس خاکی به تن دارد. سلام 

می کنم و می پرسم: «تابلوی خرمشهر رو کی نوشته و 

نصب کرده؟»
با لهجه شــیرین جنوبــی می گوید: «بهــروز مرادی۱ 

نوشته ش. چرا؟»

«خیلی قشنگ نوشته. با اجازه بریم یه کم شعار بنویسیم 

و شعارهای عراقی رو هم پاک کنیم.»

«ولک مواظــب باشــین نارنجــک و مین نهــادن. کا 

حواستون باشه سی کنید حتما.»

قلم و رنگ ها را درمی آورم. همراهم آب می آورد و به کوچه 

پس کوچه های شهر می زنیم.

۱- شهید بهروز مرادی در نخســتین روز از دی ماه ۱۳۳۵ در 
خرمشهر به دنیا آمد، اگرچه تبار اصفهانی داشت. در مدرسه 
بازرگانی کوروش کبیر با شهید محمد جهان آرا همکلاس بود. 

او حرفه معلمی را در پیش گرفت اما بعد با پیش آمدن رخدادهای 
منجر به انقلاب اسلامی وارد عرصه مبارزه شد. در ادامه نیز 

به مصاف ماجراجویی های تجزیه طلبان و سپس 
به جبهه جنگ علیه دشمن بعثی رفت. او جزو 

مدافعان خرمشهر در برابر تجاوز عراق بود 
و با آزادی شهر در سوم خرداد نیز با بوسه 
زدن به خاک وطن، تابلوی مشــهور «به 
خرمشهر خوش آمدید، جمعیت ۳۶ میلیون 

نفر» را در ورودی شهر نصب کرد. 

روایت  علی براتی گجوان 
نویسنده

گزیده شعر گروس عبدالملکیان 
در نشر پنگوئن به چاپ رسیده 

است. این مجموعه شعر با عنوان 
 Lean Against This Late

Hour (تکیه دادن به دیروقت)، 
گزیده ای از کتاب های 

«پرنده پنهان»، 
«رنگ های رفته 

دنیا»، «سطرها در 
تاریکی جا عوض 

می کنند»، 
«حفره ها» و 
«پذیرفتن» 

است.

گزیده شعر گروس عبدالملکیان 
در نشر پنگوئن به چاپ رسیده 

است. این مجموعه شعر با عنوان 
Lean Against This Late

Hour (تکیه دادن به دیروقت)، 
گزیده ای از کتاب های 

«پرنده پنهان»، 
«رنگ های رفته 

دنیا»، «سطرها در 
تاریکی جا عوض 

می کنند»، 
«حفره ها» و 
«پذیرفتن» 

است.

گروس عبدالملکیان
در بازار جهانی شعر

رویــــداد

 ضیافت به صرف گلوله

بخش درخوری از داستان های مجید قیصری به 

ماننــد می پــردازد،  هشت ســاله  جنــگ 

۲ داســتان کتاب «ضیافت بــه صرف گلوله» . 

ماجرای داستان اول درباره سمرقندی، سرهنگ 

بازنشسته، است که به یک مهمانی مرموز دعوت 

می شود. او در آنجا با اتاقی به هم ریخته و فرشی 

خونین روبه رو می شود. سپس مرد دیگری وارد 

می شــود و خود را بــرادر صاحب خانه معرفی 

می کنــد. او از برادرش، سرگرد بهــزاد فرحان، 

می گویــد. به تدریج مهمانــان دیگــری از راه 

می رســند و درمی یابند که به جــای ضیافتی 

باشکوه به محاکمه ای درباره پرونده ای قدیمی 

دعوت شــده اند. هریک از مهمانان بخشی از 

خاطرات خود را از فرحــان تعریف می کند که 

چگونه بدون هیــچ حکمی در زمــان جنگ به 

خرمشهر رفته و با رشادت فراوان به فرماندهی 

بخشــی از نیروها رســیده بــود. در ادامه نقل 

می شــود که گزارش هایی علیهش بــه تهران 

فرستاده می شود و کمیته ای در تهران با حضور 

سرهنگ سمرقندی حکمی برای عزل ناحق او 

می فرستد. فرحان بعد از ۱۰ ســال اسارت در 

زندان بعثی ها به طور گمنام به ایران بازمی گردد 

و طی نقشه ای تمامی افراد مسئول در خاطرات 

خود را به محاکمه می کشــاند. داستان دیگر 

کتاب «جنگی بود، جنگی نبود» نام دارد. 

 خرمشهر، کو جهان آرا؟

حرف از خونین شهر که به میان می آید، شاید 

نخستین نامی که به ذهن متبادر می شود نام 

شــهید جهان آرا باشد. «خرمشــهر، کو جهان 

آرا؟» روایت های صغــرا کبری نژاد، همسر این 

سردار مقاوم و شــهید، از آشــنایی درباره او را 

شامل می شــود. کتاب بر پایه گفت وگو شکل 

گرفته و اکبر نژاد طــی آن از فعالیت های قبل 

از انقلاب خود، تجربه های زندان و آشــنایی با 

جهان آرا ، ابعاد شخصیتی،  حضور جهان آرا در 

جبهه های جنگ و شــهادت او و... می گوید.  

در بخشــی از کتــاب آمده:«پیوند جهــان آرا و 

خرمشــهر به نظر من به خاطر علاقــه زیادی 

بود که محمد به خرمشــهر داشــت. جهان آرا 

می گفت مردم خرمشهر مظلوم واقع شده اند. 

به آن ها کمکی نشد. تجهیزاتی نیامد. آنان از 

دل و جان نیرو گذاشتند. جهان آرا می گفت من 

بعضی از شب ها جسدهای بچه های خرمشهر 

را می بینم که توسط سگ ها تکه پاره می شوند، 

ولی ما نمی توانیم از سنگرها و پناهگاه ها خارج 

شویم و این جنازه ها را نجات دهیم. شب و روز 

جهان آرا خرمشهر بود.»

خرمشهر، کو جهان آرا؟
گفت و گو با صغرا اکبرنژاد 

انتشارات سوره مهر   ۴۰ صفحه   

ضیافت به صرف گلوله
نویسنده: مجید قیصری 

انتشارات تکا    ۲۱۸ صفحه 

در آستانه  خرمشهر قلب تپنده دفاع مقدس بود، شــهری که یک ایران نگرانش بود کورش فرمند 

و مردمش ۳۵ روز با دســت های خالــی در برابر آتــش محاصره کنندگان 

بیگانه مقاومت کردند و بعد، یک سال و نیم به چنگ اجنبی گرفتار بود و 

چه ظرفیتی از این بالاتر تا نویسندگان و شاعران در نوشته هایشان از آن 

بهره بگیرند و داســتان ها و سروده هایی ماندگار بیافرینند. اتفاقا عده ای 

هم از این مهم غفلت نکردند و کارهایی با محوریت مقاومت ایرانی ها برای 

حفظ این شهر و پایمردی شان در بازپس گیری آن آفریدند. در عرصه شعر، 

ســیمین بهبهانی، بانوی توانمند و نوآور غزل، با مطلع «بنویس! بنویس! 

بنویس: اسطوره پایداری/ تاریخ! ای فصل روشــن! زین روزگاران تاری» 

شعری گفت و سپیده کاشانی «ای شهر خرمشهر، ای خاک گهرخیز/ ای 

سینه پر آذرت از غصه لبریز» را سرود. حمید ســبزواری و مشفق کاشانی 

و قیصر امین پــور و احمد زارعــی و ... نیز بیت ها و ســطرهایی به کارنامه 

ادبیات جنگ با محور مقاومت و فتح خرمشهر افزودند. همچنین در ادبیات 

داستانی، داستان ها و مستندنگاری های متعدد به نگارش درآمد که از آن 

جمله می توان از رمان «نخل های بی سر» و مجموعه داستان «خانه جدید» 

قاسمعلی فراســت تا داســتان هایی از راضیه تجار، فیروز زنوزی جلالی، 

احمد شاکری، بیژن نجدی، ابراهیم دادپی، فاطمه ناهیدی و دیگران را 

برشــمرد. در این میان آنچه قابل توجه است، سنگینی کفه خاطره نگاری 

نسبت به آثار خلاقه است که عواملی چون چربیدن تجربه نویسنده از آن 

رویدادهای تاریخی به حرفه ایگــری آن ها در این قضیــه تأثیرگذارند. به 

بیان دیگر، بسیاری از کسانی که در این باره نوشتند رزمندگانی بودند که 

در جریان ماجرای خرمشهر ســهیم بودند یا دیگر افرادی که به نوعی در 

حادثه حضور داشتند. بنابراین شــور و عاطفه بر کارآزمایی شان در پیشه 

نویسندگی غلبه داشــت. با این  همه، امروز که از آن وقایع دهه ها فاصله 

گرفته ایم، می توان با درنگ و اندوخته ادبی افزون تر به سراغ این موضوع 

رفت. اتفاق های مثبتی هم افتاده که البته شایسته است بیش و به از این ها 

محقق شود. برای نمونه، محمدحسن شهسواری، داستان نویس خراسانی 

که متولد خوزستان است و بزرگ شده مشهد، رمان مفصل و طولانی ای را 

در دســت نگارش دارد که بخش هایی از آن را در اختیار ما برای ویژه نامه 

سالروز آزادسازی خرمشهر -که سوم خرداد یعنی شنبه هفته آینده است- 

قرار داده است. سال ها فعالیت جدی نوشــتن و تدریس داستان نویسی 

پشتوانه شهسواری در این حرکت نفس گیر و دشوار است. در این ویژه نامه 

از قلم ۲ ظرفیت دیگر مشهد نیز ســود برده ایم: یکی سید سعید موسوی، 

از اهالی خرمشهر که جنگ تحمیلی او و خانواده اش را راهی شهر ما کرد 

و حالا دیگر این خوزستانی اهل قلم، همشهری ما به شمار می آید، و علی 

براتی گجوان کــه از زمانی که به یــاد داریم، درباره دفاع مقدس نوشــته 

است. این ۲ نویسنده اخیر، از فعالان شناخته شــده ادبیات پایداری در 

مشهد هستند.

نکته دیگری که لازم است گفته شود این است که با توجه به ظرفیتی که در 

دست اندرکاران ضمیمه «هزاردستان» وجود دارد، سهم ادبیات داستانی 

در این نشریه بیش از شعر است. با این  حال، از شاعران و شعردوستان نیز 

فراموش نکرده ایم و نمونه هایی از سروده های شاعران مشهد درباره شهر 

خون و قیام، خرمشــهر عزیز، عرضه کرده ایم. بیــش از این را در ۲ صفحه 

پیش رو بخوانید.

قصه های شهر جنگی
پرونده ای به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر

تازه ترين رمان محمدحسن شهسوارى، نويسنده سرشناس خراسانى، حال و هوايى 
متفاوت با ديگر آثار او دارد. «ايران شهر» قرار است يكى از طولانى ترين رمان هاى 

فارسى باشد و ماجراى مقاومت مردم خرمشهر را تا سقوط آن به دست متجاوزان بعثى 
روايت مى كند. تاكنون جلد نخست اين اثر به چاپ رسيده است و جلدهاى ديگرى نيز در 

دست انتشار يا پژوهش و نگارش است. در ادامه برش هايى منتشرنشده از مجلدات 
آينده اين رمان را بخوانيد.

حرفش قیمت نداشت

تا وارد خــود آبادان نشــدند 

درســت نفهمیــده بودند 

انفجــار تاک فارم هــا یــا 

هراسناک تر اینکه سیما دو هفته 

پیش در این شــهر بود. آن روز هنوز عــروس خلیج فارس 

پایین آورد و لوله اش 

هواپیما. سیما از 

روی مجروحان 

جست زد و رشته 

نوار را بالا گرفت. 

نوار صدتایی بود. 

صادقی شلیک 

محمدحسن شهسواری

نویسنده

سید سعید موسوی از نویسندگان و مدرسان باسابقه داستان نویسی در مشهد است. او در مشهد زبان و 

ادبیات فرانسه خوانده است اما همواره یک نویسنده دفاع مقدس شناخته می شود. ریشه خوزستانی او و 

تجربه مستقیمش از رویارویی با جنگ، نوشــتن در این وادی را به امری ناگزیر برایش بدل کرده است. در میان 

کتاب های متعدد موســوی، یکی هم «پشت دیوارهای شــهر» است، روایتی از هفده ســالگی نویسنده و هجوم 

بی رحمانه دشمن بعثی که آوار آوارگی و غربت را بر سر ســعید نوجوان و خانواده اش تحمیل می کند. او حالا در 

جستار زیر که برای چاپ در این ویژه نامه در اختیار شهرآرا گذاشته است، یک بار دیگر دلش به آسمان خونین شهری 

که خرمشهر بود، پر کشیده و از غم غربتی نوشته است که ادبیات ایران چنان که باید به آن نپرداخته است. در ادامه 

بخوانید نوشته ای در این حال و هوا را از نویسنده ای مشهدی که دلتنگ نخل و اروند و شرجی است هنوز.

۲

۳

ــه ۵ شنبـــ
۱ خـــــرداد ۱۳۹۹
۲۷ رمضـان ۱۴۴۱ شماره ۳۱۱۲

ــه ۵ شنبـــ
۱ خـــــرداد ۱۳۹۹
۲۷ رمضـان ۱۴۴۱ شماره ۳۱۱۲


